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ن ســ�ریباآقای�ولور
ســفر، پدیــده ای اســت کــه با شــنیدن کلمه عیــد یا هــر تعطیلی دیگر 

ســراغش می رویم. همیشــه هــم حال آدم را خوب می کنــد، هرچقدر هم 
کوتاه باشــد. حالا فکر کنید �ول ورن می خواهد ما را به یک ســفر ۸۰ روزه ببرد. 
آن هم ســفری دور دنیا. برای این ســفر لازم نیست چمدان ببندیم. تنها توشه 
می توانــد یــک فنجان قهوه یا چای باشــد، باقی هزینه هــا حتی ایاب و ذهاب بر 
عهــده �ول ورن و باقــی همســفران اســت. ماموریت ما این اســت که یک دور 
زمین را بچرخیم و باز به همین نقطه ای که هســتیم برگردیم. البته یک پلیس 
هــم مامــور شــده تا ما را دســتگیر کند و هــر کجایی که می رویم پشت ســرمان 

ســت ها است. حتی وقتی به هند می رویم یا هنگامی که از دست  خپو سر
فرار می کنیم او همچنان به دنبال ماست. میانه های 
مســیر قطار هم سوار می شــویم. اینجا باید فنجانی 
را کــه بــا خودمــان آورده ایــم ســفت بچســبیم تــا با 
تکان هــای قطــار محتویاتش کتــاب را کثیف نکند. در 
روز های آخر ســفر ســرعت مان بیشتر می شود چون 
بایــد هرچه ســریع تر به جایی که ســفر را آغــاز کردیم 
برگردیــم. چطــور برگشــت مان هــم بــه عهــده آقــای 

�ول ورن؛ او همسفر قابل اعتمادی است.

ران�اتم�د�یم �ــعر ای�طور
کی باشد.  دورهمی ها می تواند جای ترسنا

مخصوصــا وقتــی کــه کتــاب حاف� را به شــما 
بدهنــد و بگوینــد چنــد بیتــی را می خواهیم مهمان 
مهندس خانواده باشیم. تازه آقازاده نمره ادبیاتش 
هــم همیشــه ۲۰ اســت امــا مدرســه همــه چیزش 
فــرق می کنــد، حتــی ادبیاتــش. وقتــی آقــای معلم 
درس می دهد آن قدر درگیر یادداشــت کردن عروض، 
قافیــه و آرایه هــای مختلــف می شــویم و به جای گوش دادن به شــعر، دنبــال یک جای خالی 
برای یادداشــت کردن نکات جدید می گردیم که یادمان می رود باید از شــنیدنش لذت ببریم. 
شب های امتحان هم مجبور می شویم ساعت ها به این کاغذ های سیاه شده که زمانی غزل 
یا قصیده روی آن نوشته شده بود اما حالا لشکر فلش ها و نکات کنکوری احاطه اش کرده اند 
زل بزنیم تا حال مان از هرچه شعر است، به هم بخورد. معلم هم که هنوز به تنفر ما از شعر 
ایمان نیاورده است، برگه ها را طوری تصحیح می کند که هی� کس حتی ته دلش از شعر خوشش 
گر از همه این خوان ها گذشتید و بازهم دل تان می خواست شعر بخوانید، گنجور  نیاید اما ا
گر هم  راه نجات است. وب سایتی از شعر و غزل لبریز که ساعت ها می شود در آن گم شد. ا
خوانش بیتی را نمی دانستیم کسانی از قبل آن را برایمان خوانده اند و می توانیم به صدایشان 

کی نخواهد شد. گوش دهیم. این طوری دورهمی ها اصلا جای ترسنا

ویــ��ان�ی��ناب�ه
هرکــس یــک جواهــری در خــودش 

پنهــان دارد. درســت مثــل یــک معــدن 
کشف نشــده. معدنــی کــه حتی خود انســان 
خبــری از وجــودش ندارد. آن وقت اســت که 
به کســی احتیاج داریم تا آن را برای ما کشــف 
کنــد و آن هنگام بهتریــن و دلپذیرترین لحظه 
زندگــی یک انســان اســت امــا تا پیــش از آن 
ممکــن تمــام مســیر زندگی مــان را اشــتباه 
برویــم. درســت مثل ویل، کســی که تا پیش 
از کشــف شــدن جواهرش روز هــا را یکی پس 
از دیگــری بــه بطالــت ســپری می کــرد اما یک 
آشــنایی، آشــنایی بــا پروفســور زندگیــش را 
تغییر داد. این آشــنایی لحظه کشف شــدن جواهر ویل هانتینگ بود. زمانی که ویل 
کردنش  هانتینگ ســرایدار به ویل هانتینگ نابغه تغییر نام داد. لحظه ای که تماشــا
برای هرکســی دلنشــین اســت. گاس ون ســانت این لحظه را برای همه تصویر کرد. 
لحظه پیدا شدن یک جواهر. فیلم ویل هانتینگ نابغه که در سال ۱۹۹۷ ساخته شد.

ک،بویباران بــوی�ا
گــر بــرای ســفر ۸۰ روز  ا

ید امــا می خواهید  وقــت ندار
بــرای یــک روز هــم که شــده از شــر 
آلودگی های تهران خلاص شــوید یا 
گر از شــهر دیگری هســتید و خیال  ا
می کنید همیشــه آســمان تهران را 
غباری غلی� گرفته بهتر است سری 
به باغ گیاه شناســی تهران بزنید. آنجا انگار تکه ای از رامســر یا شاید سنندج باشد. 
گر از گیاهی خوش تان آمدن  شاید هم گیاهانی از اروپا و آمریکا آنجا پیدا کردید، اما ا
آن را به حال خودش رها کنید. چون به مح� چیده شدن، عمرش به پایان می رسد 
کس چای هم  و گل های اطرافش از این غم پژمرده می شوند. لطفا با زیرانداز و فلا
روی چمن ها ننشینید چون باعث می شود مس�ول آن بخش برانگیخته شود و با 
شــیلنگ آب، تمام وســایل شــما را آبیاری کند. آنجا، محل تماشاست، پس وقت 
خود را با جوجه باد زدن هدر ندهید. حتی ممکن است این بوی جوجه، گیاهان را 
گرســنه کند و از شــدت گرسنگی پژمرده شوند. با رعایت همین چند نکته، بازدید از 

باغ گیاه شناسی باعث می شود تا چند روز حال تان خوب بماند. 

ســت ها است. حتی وقتی به هند می رویم یا هنگامی که از دست  خپو سر
فرار می کنیم او همچنان به دنبال ماست. میانه های 
مســیر قطار هم سوار می شــویم. اینجا باید فنجانی 
را کــه بــا خودمــان آورده ایــم ســفت بچســبیم تــا با 
تکان هــای قطــار محتویاتش کتــاب را کثیف نکند. در 
روز های آخر ســفر ســرعت مان بیشتر می شود چون 
بایــد هرچه ســریع تر به جایی که ســفر را آغــاز کردیم 
برگردیــم. چطــور برگشــت مان هــم بــه عهــده آقــای 

ین های حال خوب کن ینی �یشــه کرده اند و پول م�ــافرت و تر ایام �ین ال�ید اســت و عده ای هم م�ل ما ع�لت ��
ی� از �� حوصلگی شد این چهار راه را بهتان  �ر کاسه چه کنمتان لبر حال فامیل را ندارند.ا
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